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        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

اصطلاح مشائي بطور مطلق در ادبيات فلسفي معاصر دربارة شيوه فلسفي 
از طرف . سينا و شماري از فيلسوفان مسلمان بکار ميرود ارسطو، پيروان او، ابن

سينا که خود رئيس حکماي مشاء در ميان مسلمانان محسوب ميشود،  ديگر، ابن
و آنها را تخطئه در يکي از آثارش انتقادات شديدي بر مشائيان وارد کرده 

سينا  آيا ابن: آيد عبارتند از اکنون سؤالاتي که در اينباره پيش مي. نموده است
ارسطو را نقد کرده يا انتقادات وي متوجه پيروان اوست؟ اگر انتقادات او از 
مشائيان به ارسطو مربوط نيست، آيا پيروان يوناني، اسکندراني، رومي و 

را به يک اندازه شامل ميشود؟ و بالأخره اين  مشائيان بغداد در دوره اسلامي
فرض هم قابل بررسي است که آيا ميتوان نقدهاي او از مشائيان را دليل عدول 

                                                 
هـاي اشـراقي در حکمـت     جنبـه «با عنـوان   ٠٤/١/٢٢٠٢٠٢٢طرح تحقيقاتي شماره  برگرفته ازحاضر مقاله . ١

 .انجام گرفته است) پرديس فارابي(است که با حمايت دانشگاه تهران » سينوي

  dibaji@ut.ac.irدانشيار دانشگاه تهران؛ . ٢
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       ومس، شماره ششمسال     

  1394 زمستان             

12 

  وي از فلسفه مشائي به حکمت مشرقي دانست؟
اين » مشاء«در نوشتار حاضر ضمن مرور تاريخي و معناشناختي بر کلمه 

اصحاب لوکئوم، (ته از مشائيان مطالب مورد بحث قرار گرفته که ميتوان سه دس
را در تاريخ ) الحکمه دوره مياني قرن سوم تا ششم ميلادي و اصحاب بيت

سينا متوجه هر سه گروه بويژه سومين  فلسفه شناسايي کرد که انتقادهاي ابن
سينا ميتوان از فلسفه مشائي چنان روايتي داشت که  آنهاست؛ بعلاوه بنظر ابن
گرديده و بصورت اصلاح شده مورد قبول بلکه مورد نقصها و کژيهاي آن رفع 

  .توجه و تأکيد واقع شود و اين ميتواند تمهيدي بر حکمت مشرقي او باشد

  سينا، فلسفه مشاء، مشائيان، ارسطو، حکمت مشرقي ابن: هاهاهاها    كليدواژهكليدواژهكليدواژهكليدواژه

*      *      * 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

اسلامي بطور مطلق در ادبيات فلسفي ايران و جهان » مشائيان«و » مشائي«اصطلاح 
سينا  سينا و شماري از فيلسوفان مسلمان تابع ابن دربارة ارسطو، پيروان يوناني او، ابن

استعمال اين اصطلاح همچنين دربارة برخي ديگر از فلاسفه قبل از . بکار ميرود
اين واژه، از ريشه . سينا همچون فارابي و کندي هم کم و بيش بچشم ميخورد ابن

بمعني کسي است که ) بر وزن فعال(رفتن و در قالب صيغه مبالغه  مشي بمعني راه
بسيار راه ميرود و در کتب لغت آمده است که اين کلمه در صيغه مفرد معاني ديگري 

يا ) مشائيون در عربي يا مشائيان در فارسي(غير از رونده هم دارد، اما بصورت جمع 
  .شده است تنها به فلاسفه پيرو ارسطو اطلاق) مشائي(منسوب 

آنچه دربارة بکارگيري اين اصطلاح بسيار مهم است، نه صرفاً وجه نامگذاري آن 
ـ که بدان خواهيم پرداخت ـ بلکه مراحل شکلگيري، معنا و مواضعي است که 

سينا در مورد اين طريقه داشته و بصورت اشاره  فيلسوفان بزرگي چون فارابي و ابن
سينا از مواضع  بويژه بررسي ديدگاه انتقادي ابن اند؛ يا صراحت دربارة آن سخن گفته

مشائيان، با وجود آنکه خود او بعنوان رئيس فلاسفه مشائي معروف است، بسيار 
بنابرين، بايد به سرگذشت اين اصطلاح و دلايل اطلاق آن بر ارسطو و . مهم مينمايد

ين تأثير پيروانش و تفاوت آنها در شايستگيي که براي اين توصيف دارند و همچن
العملي که  در تطور معناي مشائي و عکس) در عهد دولت عباسي(جريان ترجمه 


